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  چكيده

ــانزدهم مـــيلادي/دهـــم هجـــري ةدر اوايـــل ســـد   محمـــدســـلطان  ،شـ
پايتخت تيموريان را تصرف وحكومت  ،سمرقند خان )م1510/ق916د(شيباني

) م1530/ق936د(بزودي  رقيب تيمـوري او، بـابر  . گذاري كردشيبانيان را پايه
وري گوركانيـان را در هنـد   ت ـمجبور شد آسياي ميانـه را تـرك گويـد تـا امپرا    

-مقالة حاضر به بررسي مناسبات شيبانيان و گوركانيان هند مـي . سيس كندأت
رغم خصومت اوليه، واقعيات دهد كه بههاي اين پژوهش نشان مييافته. پردازد

ويژه قدرت ايران عصر صفويه از يـك سـو و از سـوي ديگـر     حاكم بر منطقه به
انيان به گسترش مناسـبات بازرگـاني دوجانبـه،    نيازهاي گوركانيان هند و شيب

هـاي خـود، بـه برقـراري روابطـي      موجب آن شد كه با تجديد نظر در سياست
راه بهبود ايـن  نيز وجود عناصر فرهنگ و تمدن اسلامي . حسنه مبادرت ورزند
  . كردمناسبات را هموار مي

  

                                                 
 .27/4/1388: ؛ تاريخ تصويب20/1/1388: تاريخ وصول. 1

سه تن از سلاطين اين . شود نيز نام برده مي  تيموريان هند وان هند كبير هاي گوركانياز گوركانيان هند با نام.  2
  . اندهاي ظهيرالدين محمد بابر، همايون و اكبر حاكمان شيباني بودهسلسله به نام
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محمدشـيباني،  هند، شيبانيان، گوركانيان، ماوراءالنهر، شبه قارة  :هاكليد واژه
  ظهيرالدين بابر

تيمور گوركاني شـاهد برآمـدن قـدرت    ريگ امپراتوري اميردر قرن دهم هجري قمري، مرده
-اما بـه . النهر و اخراج ظهيرالدين محمد بابر گوركاني از قلمرو اجداديش بودءشيبانيان در ماورا

ر شبه قارة هند تأسـيس كنـد   زودي بابر موفق شد كه امپراتوري جديد و پهناور گوركانيان را د
بـا ايـن همجـواري، موضـوع     . كه در نزديكي متصرفات درحال گسترش شـيبانيان قـرار داشـت   

پـژوهش  . مناسبات اين دو سلسلة توسعه طلب، كه از ابتدا خصمانه بـود، اهميـت بسـيار يافـت    
اص اي در ايـن مناسـبات اختص ـ  حاضر به بررسي تأثير تحولات شرايط عيني و تحولات منطقـه 

  . دارد
  

  از مخاصمه تا مصالحه: شيبانيان و گوركانيان هند
بـراي حـذف رقبـاي     در حـالي  1،در آخرين روزهاي عمر دولت تيموري ، ظهيرالدين محمد بابر

سـلطان محمـد   ، رقيـب سياسـي او   ترينمهمكوشيد كه مي مستقل يتشكيل حكومت سياسي و
ايـن  . اشتد سر در مشابه اينيز انديشه) م1510/  ق 916 د(، بنيانگزار سلسلة شيبانيانشيباني

و  ،فرزنـد بـزرگ چنگيـز    ،شـيبانيان خـود را از نسـل جـوچي     ؛داشـتند قومي مشترك  منشأدو 
پسـر  اين هـر دو  همين رو  از. دانستندتيموريان خود را از نسل چغتاي دومين فرزند چنگيز مي

هاي تيموري خانمشاهزاده  سلطان محمد شيباني باازدواج  .2شدندعمو و چنگيزي محسوب مي
اين فرصت را براي او فراهم آورده بود كه با توسل به انتساب  3ضمن گسترش رابطه با تيموريان

اين انتساب به عنوان يكـي   شيبانيانبراي . شودآنان  به تيموريان، مدعي ميراث و تصرف قلمرو
، كـه در اوج اقتـدار نيـز   گاه اهميت خود را از دسـت نـداد، چنان  هاي مشروعيت هيچاز سرچشمه

                                                 
   .446 -442 /1 امين احمد رازي،: كنبراي اطلاع از زندگي او .  1

2 . Subtenly,111 . 
3. ibid, 111 – 112 . 
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 يهـا و نيـز اسـتناد بـه پيمـان     1همكاري سلاطين شيباني با پادشاهان تيموري، سوابق تكيه بر
  .همچنان در دستور كار ايشان باقي ماند 2ديگراي هتيموريان با حكومت

وجه به مفهوم شيباني به هيچ مشروعيت سلطان محمد ةعنوان سرچشمانتصاب به تيمور به
به پيروزي در ابتدا براي تصرف سمرقند  رويارويي نظامي او با بابر. با احفاد تيمور نبود مداراي او

  لسلطنة بلاد ماوراءالنهرـاراد ـتوانست چند صباحي بر تخت حكمراني سمرقندكه  انجاميد بابر
گيري شهر سمرقند اما سلطان محمد شيباني كه درصدد بازپس. 3.)م1499/ق 905(تكيه زند 

شهر با اهمال  بابر محصور در. زيادي از ياران بابر را از بين برد ديگري شمارنبرد سخت  بود، در
با شيوع قحط و غلا در شهر و پيوستن مردم به اردوي . شدحكام خراسان در ارسال كمك روبرو 

/ ق907(واگذاشتو آن را به دشمن كرد شبانه شهر را ترك  محمدبابرسلطان محمد شيباني، 
  4).م1501
 هندوسـتان كـه   در از دست داد و نـاگزير  ن ترتيب در مواجهه با رقيب، بابر ماوراءالنهر رابدي
برپـا   سـلطنت خـود را   بـود،  نظر سلطان محمد شـيباني مطمح  ةخارج از محدود واي دور نقطه
زودي گسترش قلمـرو بـابر در هندوسـتان و سـلطان محمـد شـيباني در       با وجود اين، به 5.كرد

جـويي موجبـات   طلبـي و انتقـام  فات آن دو را به هم نزديك كرد تا توسـعه آسياي مركزي متصر
  .ها را فراهم آوردهاي نظامي آنتداوم درگيري

  فويصـــاســـماعيل  شكســـت و قتـــل ســـلطان محمـــد شـــيباني در جنـــگ بـــا شـــاه 
او با حمله . بار ديگر در انديشة بابر زنده كرداميد تصرف ملك موروثي را يك )م1510/ ق916( 

ت ديگر در تختگاه آبا و اجداد خود قدم بر مسـند  كرا«وراء النهر و پيروزي برحاكمان آنجا، به ما
  .6»سروري و سعادت نهاد

                                                 
مايـة  دسـت قرا بـاي سلاطين تيموري از جمله ابوسعيد، محمد جوكي، سلطان حسـين   نوان نمونه كمك بهبه ع.  1

  .                      الف وب 358ب،  357كوهستاني، : تبليغاتي دالّ بر اقتدار براي ابوالخير خان شده بود، نك
 بـر اسـاس توافقـات   اي خود با دولت صفويه تعيين مرزه در ، سلاطين شيباني،تلاش عبداالله خان و عبدالمومن.  2

  .)429، 416، ايافواشته. كن(سلطان حسين بايقرا با اوزون حسن بود
   .287ـ 286، 283 /4خواند مير، . 3
  .292ـ  4/287،  همو.  4
  .72/ 1 ،هريسن.  5
  .117  محمد يار بن عرب قطغان،.  6
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 ـ  دسـت آورده بـود، خـود در    هبابر كه حكومت ماوراءالنهر را با كمك شاه اسماعيل صـفوي ب
هر فـراهم  كسوت قزلباشان درآمد و زمينه را براي تبليغ و گسترش مـذهب شـيعه در مـاوراءالن   

اين موضوع مردم را كه در ابتدا از تسلط بابر و اخراج شيبانيان خرسند و شـادمان بودنـد،    1.كرد
زي اهـل سـنت و    در ،لباشزملك از لباس ق انتظار داشتند هنگام تسلط بر«بدبين ساخت، زيرا 

انقيـاد بـه    تاز جه ـ اكابر ماوراءالنهر ف ويمعار«بنابراين  2.»جماعت و خلعت مردم ولايت درآيد
  3.»رميده شدند ]تراكمه[لباس تراكه هشاه اسماعيل و التباس ب

ــه     ــتان بـ ــابر از تركسـ ــا بـ ــگ بـ ــراي جنـ ــداالله بـ ــيباني، عبيـ ــلاطين شـ ــان سـ   از ميـ
  بـابر پيـروز گشـت     بـر  4انـد، ماوراء النهررفت و در جنگي كه محل آن را كول ملك ذكـر كـرده   
 ـ تخت س«بابر ،پس از اين شكست 5 .)م1512/ق 918( و  تحصـار رف ـ ه مرقند را پدرود كـرد و ب

شـاه   .»6و التماس كومـك نمـود   ،آن حالات ايلچيان را پيش اسماعيل متواترگردانيد مبين تواتر
امـا او و لشـكريانش در    7.صفوي اميرالامراي خود ملقب به نجم ثاني را بـه كمـك بـابر فرسـتاد    

تصرف ماوراءالنهر مدت يازده سال  بدين ترتيب بابر كه براي 8.نهايت مغلوب سپاه شيباني شدند
اين منطقه را بـراي هميشـه از دسـت     9سال به جنگ با سلاطين جغتايي و اوزبك پرداخته بود،

گذاري پايه به تصرف نقاطي از هند و ،شرقي هاي جنوبي وبه سرزمين هاي اوداد، اما لشكركشي
بـه گوركانيـان هنـد كبيـر     در منابع غربي  بعدها اخلافش در شبه قاره انجاميد كهو حكومت او 

  .مشهور گشتند
بـه  ، همچنـان  10دانسـتند مـي هند كه همواره ماوراءالنهر را سرزمين اجداديشان گوركانيان 

هـاي  هـا ريشـه  در واقـع آن . ش ادامـه دادنـد  يدست آوردن ملك موروثي خوهبراي بتلاش خود 

                                                 
  .50، خنجي . 1
  .59 بخاري،.  2
   .ب164دوغلات، .  3
  .الف 165 ،وهم.  4
  .جاهمان.  5
  .جاهمان.  6
  .جاهمان.  7
  .ب 165دوغلات، .  8
  .140 ،علّامي.  9
  

10. Foltz , (1996). 49 .  
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 همـايون . ه بودنـد كه رقبيان آن را غصـب كـرد   كردندتاريخي خود را در سرزميني جستجو مي
گيري تاج و تخت پادشاهي و سركوب از قبيل بازپس ،پس از غلبه بر مشكلات داخلي 1گوركاني

بيـك از  جـاني ـ به ايالت بلخ كه تحت حكومت پيرمحمـد بـن  2سركوب شورش برادرش در كابل
 ـ  . 3)م1549/ق 955( سلاطين شيباني بود حمله كرد -هسپاهيان همايون در آسـتانة پيـروزي ب

او كه براي تصرف سمرقند اقدام به لشكركشي كرده بود، بـا وصـول    4.عقب نشستند طرف كابل
از تـرس   نيـز  بـه پيرمحمـد و   ناخباري مبني برآمدن نيروي عظيم ازبكان براي يـاري رسـانيد  

  5.اقدام به متاركة جنگ كرد  استيلاي مجدد برادرش بر كابل،
طلبـي در  رار گرفتن سياست توسـعه خان در رأس حكومت شيباني و قبا قرار گرفتن عبداالله

آماج حملات مكـرر نيروهـاي او    8و نيز خوارزم  7، مغولان بدخشان6دستور كار او، قلمرو صفويه
هاي داخلي حاكمان تيموري بدخشان به مداخلـه در  خان با استفاده از درگيريعبداالله. او گشت

  .10)م1584/ق993(ه كردو پس از مدتي آنجا را به قلمرو خود ضميم 9امور اين شهر پرداخت
هاي نظامي شيبانيان و گوركانيـان هنـد را   استيلاي عبداالله خان بر بدخشان زمينة درگيري

حاكمان تيموري بدخشان از ديرباز توسـط گوركانيـان هنـد منصـوب     . بيش از پيش هموار كرد
تصـرف مجـدد    -و حفظ اين منطقه به منزلة نزديك شدن آنـان بـه آرزوي ديرينـه     11شدندمي

اينـك  . كـرد تر مـي شد، زيرا آنان را يك گام به ماوراءالنهر نزديكتلقي مي  –سرزمين اجدادي 
تصرف بدخشان توسط شيبانيان علاوه بر اينكه يك بار ديگر گوركانيان را در معرض خطر جدي 

تحادي عليه صـفويان  قرار داده بود آنان را با پيشنهاد مصرانة حاكمان شيباني مبني بر تشكيل ا
امـان  از سـوي ديگـر در پـي حمـلات بـي     . 12سويه به قلمرو آنان مواجه سـاخت براي تهاجم دو

                                                 
  .461-446/ 1امين احمد رازي، . براي اطلاع بيشتر از زندگي او نك. 1

2. Foltz, 49-50.  
  .116-106بايزيد بيات، . 3
  .546-545، ...تتوي و . 4

5. Foltz, (1996)50.  
  .170؛ راقم سمرقندي ،  302 – 290اي، افواشته. 6
  .160همو، . 7

8.Mc chesney,9/429. 
9.Foltz, Foltz, (1996)60. 

  .241/ 2، بداؤني. 10
11.chesney,.5/ 182. 

  . 90، رياض الاسلام. 12
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شاه عباس، پادشـاه جـوان    1شيبانيان به مناطق وسيعي از خراسان و ديگر نواحي قلمرو صفويه،
با تكيه بر سابقه دوستي خاندانش و گوركانيان، طـي  ) 1629-1587/ق1038-995حك(صفوي

بود اين در حالي  2.عليه شيبانيان شد اري و مساعدت اكبر شاه گوركانيهايي خواستار همكنامه
مسئله حاكميت بر شهر استراتژيك قندهار خود عاملي مهـم در مناسـبات گوركانيـان و     بود كه

اي چيزي نبود كـه   هر حال وجود ايران به عنوان يك قدرت منطقهبه 3.شدصفويان محسوب مي
  .ناسبات خود آن را ناديده بگيرندشيبابيان و گوركانيان بتوانند در م

عبـدالمؤمن   ،پسر و جانشينش ةدر اين ميان، مرگ عبداالله خان و سقوط حكومت شش ماه
را  –گورگانيان و صـفويه  –كه به عمر دولت شيباني پايان داد، همسايگان آنانعلاوه بر اين ،خان

   4.رداز كابوسي هولناك نجات بخشيد و آسايش نسبي برايشان به ارمغان آو
  

  مناسبات ديپلماتيك گوركانيان و شيبانيان
شد؛ بعد ديگر آن بـه تـلاش   هاي نظامي محدود نميمناسبت گوركانيان و شيبانيان به درگيري

در اين زمينـه وجـود دولـت    . بودروابط ديپلماتيك مربوط برقراري هاي سياسي و همكاري براي
 ترين دشـمن شـيبانيان و  اين دولت از طرفي مهمبرخوردار بود، زيرا  العادهصفويه از اهميت فوق

از همـين رو  . ـ بابر و همايون ـ در دستيابي به قدرت بـود    گوركانياناز طرف ديگر ياري دهندة 
به دوستي و اتحاد عليـه ديگـري   5و شيبانيان كه همزمان از سوي صفويه گوركاني هندسلاطين 
بـه هـر   . كردندو زيركانه عمل مي انهتاطدر تنظيم روابط خود بسيار مح ستشدند، بايدعوت مي

 978از ويـژه آن كـه   طرفين به يك ضرورت تبديل شد، به روي برقراري مناسبات سياسي براي
به سبب مجاورت قلمروشان همسايه شده  6گوركاني و اكبر شاه شيباني عبداالله خانم 1570/ ق

عبـداالله خـان    7.بديل كـرد اين شرايط برقراري روابط ديپلماتيك را به يك فوريت ت. شده بودند
 995م و  1578-1577 /ق 986 – 985و  م1572-3/ ق 983-980هــايســال ســفيراني را در

                                                 
 .170  راقم سمرقندي،. 1
  .871-870، 2/671اسكندر بيك منشي، . 2
 .103-98  ، رياض الاسلام. ع بيشتر نكبراي اطلا. 3
  .108همان، . 4
  .711– 710 /9 زاده، ينحس .5
  .464ـ1/461احمد امين رازي،  .كن از زندگي او براي اطلاع بيشتر.  6
 .91رياض الاسلام ،  -. تر كردفتح بلخ توسط عبداالله خان مرزهاي قلمرو او را به هند نزديك . 7
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 1000 سپس در و م1586-5/ ق994-993 متقابلاً اكبر نيز در. م به دربار اكبر فرستاد1586/ق
   1.به جانب او اعزام كردرا سفيراني  م1592-1951/ ق 1001 –

خـان شـيباني   گيري عبداالله ان و گوركانيان هند كه به دوران قدرتروابط شيباني ةدر توسع
حكومت پدر و نيز دوران پادشاهي خود او رخ داد، عواملي مانند ضديت بـا صـفويه در كنـار     در

-ويژه آن كه قـرار داشـتن بخـش مهمـي از راه    به تقويت توان اقتصادي نقش مهمي داشتلزوم 
دنبالـة   نـك (منافع تجـاري شـيبانيان شـده بـود    ل براي ابريشم در قلمرو صفويان، خطري بالفع

م با اعزام سفيري به دربار اكبر، خواستار اتحـاد  1577/ق985درخان  همين رو عبداالله از ).مقاله
ــد    ــران شـ ــه ايـ ــه بـ ــين  2.وي در حملـ ــامهمچنـ ــان    هنگـ ــخ و بدخشـ ــه بلـ ــه بـ   حملـ

  3.خراسان همكاري كنداي براي حمله به از اكبرخواست با او در طراحي نقشه) م1586/ق 995(
  3.كند

هـاي خـود بـه    اما بر اساس سياست«فرستاد، هاي دوستانه به بخارا مياگر چه اكبر نيز نامه
دانيم كه در مكتوبي همچنين مي 4.»بني بر حمله به ايران وقعي ننهاددرخواست عبداالله خان م

ري بـا شـاه   همكـا  ازو ا كه براي حفظ دوسـتي  ه بوديادآوري كردخان، به او  مكتوبي به عبداالله 
بدين ترتيب اكبر با هوشياري و با توجه بـه تبعـات عـدم موازنـة قـوا، از       5.بود سرباز زدهعباس 

هـاي مـادري را توسـط    در واقع گوركانيان هرگـز غصـب سـرزمين    .همكاري با عبداالله سرباز زد
   6.بپذيرندتوانستند آنان را به عنوان دوستاني متحد و يكدل شيبانيان از ياد نبرده بودند و نمي

  
  روابط تجاري 
آسيا تحـت حاكميـت سـه دولـت      ةميلادي بخش وسيعي از قار 16/ هجري 10ة در ابتداي سد

قـرار  ) ايـران (و صفويان) هند(، گوركانيان)آسياي مركزي(قدرتمند، مسلمان و همساية شيبانيان
فرهنگي آنـان  ها، مناسبات نظامي، سياسي، اقتصادي و اشتراك يا تضاد منافع اين دولت. داشت

هاي چـين، روسـيه، شـبه قـاره     ماوراء النهر كه در مجاورت سرزمين ،در اين ميان. زدرا رقم مي

                                                 
1 . Foltz,  (1998), 52. 

 .95-91 ،رياض الاسلام. براي اطلاع بيشتر نك.  2
3 . Watson, 9. 

  .زاده، همانجا نحسي.  4
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هاي تجاري بود كه ارتباط مناطق مـذكور را  هند و ايران قرار داشت در قلب شبكه وسيعي از راه
ن شـرق و غـرب را   ها كه از ادوار باستان امكان مبادلات تجاري بـي اين راه. آوردبا هم فراهم مي

ساخت نه تنها در حيات اقتصـادي، سياسـي و فرهنگـي خـود مـاوراء النهـر بلكـه در        ميسر مي
 . كردندهاي مجاور آن نيز نقش مهمي را ايفا ميسرزمين

اقع شـود،  ثر وگوركانيان هند با ماوراءالنهر مؤ توانست در مناسباتآنچه بيش از هر چيز مي
ا ايران منجـر  هاي تجاري ماوراءالنهر بقطع راه صفويان بود كه به ان وروابط خصمانه بين شيباني

براي  ،شيبانيان با قطع اميد از تجارت با خراسان و بازارهاي بزرگ ايران توضيح آن كه. شده بود
هايي جديد بـر آمـده   تداوم حيات اقتصادي قلمرو و در نتيجه منابع مالي خود در جستجوي راه

بـه  مـاوراءالنهر  هايي كه از شمال غـرب  به تجارت از طريق جاده ان راحل اين معضل ايش. بودند
سـوق  شـد،  حكومت گوركانيان هند منتهي ميقلمرو طرف درياي مازندران و از جنوب شرق به 

نگريسـتند،  عنوان اولين منبع تهية كالاهاي مـورد نيـاز مـي   هكه به هند بآنان در حالي. داده بود
هاي خراسان علاوه بر بسته بودن راه 1.كردندي هند و روسيه ايفا ميان بازارهارا مي هنقش واسط

 دلبستگي شد،محسوب ميشيباني و گوركاني اي در تجارت هر دو دولت كه عامل تعيين كننده
به محصولات سرزمين مادري باعث تبادل حجـم وسـيعي از كـالا ميـان دو      گوركانيامپراتوران 

 هاي تجارت جهـاني  سمرقند و بخارا دو شهر بزرگ ماوراء النهر در مركز شاهراه. گشتميقلمرو 
 هاي تازهميوه. شدندبه هند متصل مي) از طريق كابل و كشمير(هاي مهمبا شبكه وسيعي از راه

تجـارت  . آسياي ميانه به هنـد بـود   ةو خشك، مشك، خز، قوش، مرجان و اسب از صادرات عمد
بـين هنـد و    بازرگـاني شد، از جمله اقلام مهم در روابط به هند صادر مياسب كه به تعداد زياد 

عنوان ملك بـالا يـا ملـك    هشد كه سلاطين دهلي آنجا را بهاي ماوراءالنهر محسوب ميسرزمين
در ميـان  . اين مناسبات تجاري علاوه بر گستردگي بسـيار سـودآور بـود    2.شناختنددست ميبالا

و گلابـي بيشـترين تقاضـا را در ميـان گوركانيـان هنـد        ر، خربزهها، سيب سمرقندي، انگوميوه
   3.داشت

هـاي خـوب و زبـر از    توان به حولـه، دسـتمال، متقـال   در ميان كالاهاي صادراتي ازهند مي
بوسيله بازرگانان هندي به اشاره كرد كه  دار در انواع رنگ، ابريشم زربفتهاي طرحبنگال، كتان

هاي صادر شده از هند به سمرقند و كين سون انواع پارچهنتوني جنآ. شدآسياي ميانه برده مي

                                                 
1.R. Foltz,(1998) ,61. 
2. Alam , 208 – 209 . 
3.Foltz, 62 –63 . 
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هاي قيمتي، حيوانات و ها ادويه، شكر، نيل، انواع داروها، سنگعلاوه بر آن. شماردبخارا را بر مي
تعداد زيادي  1.برده نيز در فهرست كالاهاي مطلوب هندي در بازارهاي آسياي ميانه قرار داشت

 ـ  هاي آسياي ميانه در رفـت و آمـد بودنـد،   كه در راه از بازرگانان هندي كـار تجـارت   هو اغلـب ب
ايـن مبـادلات    بخشي از و 2هاي قيمتي اشتغال داشتندكالاهاي سودآور مانند طلا، نقره و سنگ

  . دادند انجام مي را
اي نزاع و درگيري ميان شيبانيان و گوركانيـان بـر سـر بلـخ و     براي مناسبات تجاري منطقه

ن، حملات مكرر شيبانيان به خراسان و دست به دست شدن قندهار ميـان گوركانيـان و   بدخشا
عنوان منبع توليد ثروت و قدرت بـراي  هتجارت ب ،با وجود اين. صفويه، تأثير نامطلوب همراه بود

آنان در واقع با تضمين سـلامت و امنيـت    .خود را حفظ كردو شيبانيان اهميت  گوركانيان هند
عنوان بهتـرين حاميـان   هبو نيز ساخت استراحت گاه براي تجار،  هاهاي ايشان در راهتجار و كالا

  .شدندتجار و تجارت محسوب مي
  

  مناسبات فرهنگي 
برخوردار بـود كـه خـود يكـي از      نيز ي فرهنگيهااز پشتوانه مناسبات سياسي و تجاري طرفين

در زمينـه   .داديبانيان را تشـكيل مـي  و قلمرو ش ـ ارتباطي گوركانيان هند با ماوراء النهرمجاري 
 از اشاره كرد كه ماوراء النهر ـ مخصوصأ دربخارا  ـ  وجود مدارس متعدد درروابط مذهبي بايد به 

انگيـز حاكمـان شـيباني در امـر     توجه و حمايـت حيـرت  . كشاندديرباز طالبان علم را بدانجا مي
يل رو آوردن طالبان مسلمان به سـوي  ، با رونق دادن به مدارس علوم ديني از دلا3سازي مدرسه

اسـلامي   موتحصيل عل ـ گوركانيان هند برايمسلمانان قلمرو  از اين رو برخي از. بود ساين مدار
 دل بسـتگي  هاي صوفيانه در مـاوراءالنهر و طريقت كهآن  بر افزون .4شتافتندبه اين مدارس مي

 -هنقشـبندي  بـه ويـژه  هاـ طريقت اين افزايش نفوذاز طرفي موجب  5،هاگوركاني به آنسلاطين 
گشت كه برخي از مشايخ در جستجوي حمايت رو به سـوي  مي اي انگيزهشد، از سوي ديگر مي

                                                 
1.Alam, 206 – 207.  
2   . Alam, 211 . 

  .39،268،  واصفي ؛ 94، 115 – 16  راقم سمرقندي،.  3
  .189-188بايزيد بيات، ص . 4
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و در هنـد   2،ماوراءالنهر بود شانـ كه خاستگاه نفوذ دو طريقت نقشبنديه و چشتيه 1.هند آورند
  .ت جستجو كردبه شيوخ متصوفه را نيز بايد در همين مناسبا گوركانيارادت سلاطين 

بر عقايد  يبانيان و گوركانيان هند با اتكاروابط مذهبي قابل توجه است كه ش ةدر زمين
كردند و به بهانه وجود مذهبي كه آن را پايه و اساس مناسبات داخلي و خارجي خود قلمداد مي

بابر،  عبيداالله خان شيباني در جنگ با. اختلافات مذهبي، در صدد رسيدن به اهداف خود بودند
 چه اتصاف به القابي مانند اگر 3.شمردميبر دفاع از مذهب را مهمترين هدف سياسي خود

مباهات حاكمان هر دو حكومت بود،  ي فرامين شرع و جهاد با كفار ماية، اجرا)ابوالغازي(غازي
  4.دادندگاه اعمال يكديگر را به كفر و ارتداد نيز نسبت مي

يان و گوركانيان هند به رفت و آمد شـاعران و اديبـان در   بعد ديگر مناسبات فرهنگي شيبان
هـاي  پايي انجمنبر 5اي هند،وجود اخباري مبني بر ثروت افسانه. قلمرو دو كشور اختصاص دارد

ان و دانشـمندان، از جملـه   سخاوت و استقبال آنان از اديبان، حكيم ـ 6ادبي در دربار گوركانيان،
اين اخبار توسط سـفيران،   7.النهر به سرزمين هند بودءوراثر در روي آوردن مردمان ماعوامل مؤ

بنابر ايـن  . شدالنهر منتشر ميءشاعران، بازرگانان و كساني كه از هند ديدن كرده بودند در ماورا
اينـان سـفيراني بودنـد     8.شدندگروهي براي دستيابي به وضعيت بهتر اقتصادي رهسپار هند مي

  .ساختنددو حكومت را استوارتر ميكه فارغ از مرزهاي سياسي ارتباط 
عوامل چنان اما هم ند،در دستيابي به ميهن و خاستگاه اصلي خود شكست خوردگوركانيان 

 گيـري و اداره امـور  شـكل كـه مبنـاي    وجـود داشـت  ها به ماوراء النهـر  آن و انگيزه براي پيوند
ن از اجزاي مسقيم ارتبـاط  سياسي، نظامي و فرهنگي آنا  نهادهاي حكومتي،. امپراتوري آنان بود

                                                 
1. Watson, 12. 

  . 63، 53 – 51خنجي، . 2
3.foltz,(1998), 39. 

 .47نثاري، .4
 .52،وهم.5
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7.foltz, (1998),31 
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بـه يـاد    را شيبانيان نيز خـاطرة حمـلات گوركانيـان هنـد     1.رفتشمار ميهآنان با ماوراء النهر ب
  .نبود... داشتند، اما اين مسائل مانع از درك واقعيات حاكم بر دنياي سياست، تجارت، اقتصاد، و

  
  نتيجه

بـه حفـظ مناسـبات    ن و گوركانيان هند هاي شيبانيادرك واقعيات حاكم بر منطقه و نياز دولت
زودي دو سلسـله بـا در نظـر    بـه . اوليه ادامه پيدا كند ةروابط خصمانتر از آن بود كه حسنه قوي

حسن همجـواري دنبـال    ةاي و اهميت دولت صفوي، روابط خود را بر پايگرفتن تحولات منطقه
هـاي شـيباني و صـفويه،    دولـت  قلمـرو سنتي تجارت در  آنكه با بسته بودن مسيربويژه .  كردند

آنچه گوركانيان هند را بـه مـاوراء النهـر پيونـد     . گرديدبيشترين سود نصيب دولت گوركاني مي
سـپاه، مـذهب، نمادهـاي حاكميـت،      درهـايي از آن  كه جلوهداد بسيار عميق و گسترده بود مي

يوندها نشـانگر اهميـت   در واقع اين پ 2.خوردبه چشم مي... و معماري، ادبيات، هنرهاي تصويري
چـه در برخـي مـوارد    ر حكومت گوركانيان هند بود و اگرفرهنگ و عناصر فرهنگي ماوراءالنهر د

ارتباط مستقيمي با شيبانيان نداشت، راه همكاري و نزديك شدن گوركانيان هنـد بـا حكومـت    
  . كردشيبانيان را تسهيل مي

انيـان و شـيبانيان از هرچيـز از    پژوهش حاضر همچنين نشان داده است كه مناسبات گورك
عملگرايي فرمانروايان دو سلسله كه پاسخ به شرايط عيني در منطقه و نيـز برخاسـته از منـافع    

كارانـه  كانيان را به اتخاذ سياست محافظـه همين عملگرايي، گور. پذيرفتمشترك بود، تأثير مي
-داد، موضوعي كـه نمـي  مي در قبال صفويان و كوشش براي برقراري توازن قوا در منطقه سوق

توانست مطلوب شيبانيان باشد، هرچند كه اينان خود به سبب منافع تجاري مجبور بـه تحمـل   
  . اي گوركانيان بودنداستراتژي منطقه
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